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  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ
  99 ماهبهمن 14دريافت: 
  1400 ماهخرداد 5 پذيرش:

هاي دنياست و سازي در همة زبانتركيب يكي از فرآيندهاي اصلي واژه
هاي اصلي دغدغههاي مركب همواره يكي از بررسي صوري و معنايي واژه

هاي بنديپژوهشگران و متخصصان حوزة صرف بوده است. تا به حال تقسيم
مركز يكي از هاي مركب برونكه واژه اندها ارائه شدهمتعددي براي اين واژه

هاي د. در زبان لكي كه يكي از زباننشوها محسوب ميترين انواع آنمهم
ترين فرآيند اني است، تركيب مهمهاي ايرشمالي زبان-شاخة غربيمتعلق به 

هاي اين زبان از نوع اي از تركيبو بخش عمده رودميسازي به شمار واژه
مركز تركيبي، هاي برونساختبررسي پژوهش  اين مركز هستند. هدفبرون

 )2017( بندي بائراساس طبقهبر يافته در زبان لكيقالي و تحولاستعاري، انت
بان مركز تركيبي در زد كه تركيب برونندهنشان مي. نتايج اين پژوهش است

[اسم + فعل]؛ [صفت + فعل]؛  دارد كه عبارتند از:لكي هفت ساختار متفاوت 
[قيد + فعل]؛ [حرف اضافه + فعل]؛ [حرف اضافه + اسم + فعل]؛ [اسم + 

ها از لحاظ معنايي نيز حرف اضافه + فعل]؛ [اسم + اسم + فعل]. اين تركيب
دي دارند و براي بيان اسم فاعل، اسم ابزار، اسم مكان، اسم زمان، تنوع زيا

 همچنين موارديروند. اسم مشابهت، صفت فاعلي و صفت مفعولي به كار مي
اما بسامد  دنشويافته در لكي يافت مياستعاري، انتقالي و تحول هاياز تركيب
  هاي تركيبي است. تر از تركيبمراتب كم ها بهو تنوع آن

    

  هاي كليدي:واژه
  سازيواژه

  تركيب
  مركزبرونتركيب 
  هاستعار

   زبان لكي
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  دمهقم. 1
هاي موجود در زبان هاي جديد از واژههايي براي ساختن واژههاي دنيا روشدر تمامي زبان

 3). تركيب13: 2007، 2نامند (بويمي 1»سازيفرآيندهاي واژه«ها را د كه اين روشنشويافت مي
 شناسان و بهسازي هستند كه همواره توجه زباندو فرآيند پركاربرد و اصلي واژه 4و اشتقاق

)، تركيب 75: 2007اند. از نظر بوي (خصوص پژوهشگران حوزة صرف را به خود معطوف كرده
 هاطوري كه يكي از آن شوند بهبا يكديگر آميخته مي 5فرآيندي است كه در آن دو واژة قاموسي

ة هست شودمياي كه معنايش دچار تغيير و تعديل كند. واژهجرح و تعديل ميرا  يديگرمعناي 
معناي  whiteهستة تركيب است و صفت  houseكه در آن  white houseتركيب است، مانند 

و  6مركزهسته بودن به دو طبقة كلي درونار يا بيداز نظر هسته ها. تركيبكندآن را تعديل مي
 8. بائراندهاي متعددي ارائه شدهبنديها طبقهكه براي هر يك از آنشوند تقسيم مي 7مركزبرون

بندي جامع و جديدي را از عنوان يكي از متخصصان حوزة صرف، طبقه ) به2008و  2017(
مركز هاي برونبندي بائر تركيباست. در طبقه كردههاي دنيا ارائه مركز در زبانهاي برونتركيب

. 11و انتقالي 10، استعاري9ها عبارتند از تركيبيشوند كه سه نوع مهم آنبه شش دسته تقسيم مي
مركزيت در اثر تحول زباني يا برون و 13مركز، همپاية برون12بهووريهيد از سه نوع ديگر عبارتن

  .14اجتماعي
مركز تركيبي، استعاري و انتقالي در هاي برونهدف پژوهش حاضر تحليل و بررسي تركيب

) زبان لكي را 862: 1393گونة الشتري زبان لكي از لحاظ صوري و معنايي است. دبيرمقدم (

                                                              
1 word formation precesses 
2 G. Booij 
3 compounding 
4 derivation 
5 lexeme 
6 endocentric 
7 exocentric 
8 L. Bauer 
9 synthetic compound 
10 metaphorical compound 
11 transpositional compound 
12 bahuvrihi 
13 Exocentric coordinative 
14 exocentricity by language change or social change 
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 غربي استانداند كه در مناطق شمال و شمالهاي ايراني ميشمالي  زبان-متعلق به شاخة غربي
هاي كرمانشاه، ايلام و همدان به آباد و همچين در مناطقي از استانلرستان، در مناطقي از خرم

هاي موجود در زبان لكي از نوع مركب هستند و توجهي از واژهشود. تعداد قابلگو ميوآن گفت
برند. ترين استفاده را ميهاي جديد از فرآيند تركيب بيشبراي ساختن واژهگويشوران لكي 

) است كه در بخش سوم مقاله معرفي خواهد 2017چارچوب نظري پژوهش حاضر رويكرد بائر (
آوري آنكه براي جمع اندتشكيل شدهمركزي هاي مركب برونواژهاز هاي اين پژوهش شد. داده

تفاده شده است: يكي گفتار روزمرة گويشوران لكي در محيط خانواده، ها از دو منبع و مأخذ اس
(كياني » نامة لكيفرهنگ و واژه« وهشگر و ديگري كتاب دوجلديمحيط كار و جامعة اطراف پژ

هاي اصيل و قديمي لكي آوري واژهبراي جمع وي ). به اذعان نويسندة اين كتاب،1390كوليوند، 
زبان ي كه محل زيست افراد لكها به همة شهرها و روستاهايآن و كشف معاني و مفاهيم محتلف

و داشته گوزبان نيز ديدار و گفتو حتي با عشاير اصيل و كهنسالان لك است سفر كرده هستند
ارسنجي باست. لازم به ذكر است كه يكي از نگارندگان مقاله گويشور زبان لكي است و براي اعت

 هايخود استفاده كرده است. نگارندگان براي تشخيص تركيب زباني ها از شمو ارزيابي داده
) استفاده 2017(بائر،  »شمولرآزمون زي«ها از معياري به نام مركز از ساير انواع تركيببرون
  اند كه در بخش سوم مقاله توضيح داده خواهد شد.كرده

 بطمرت يهاپژوهش سوابق مقاله دوم بخش در. است تشكيل شده بخش از پنج حاضر مقالة
) از انواع 2008، 2017بندي بائر (، طبقهسوم بخشدر  .شوندمي موضوع پژوهش مرور با

تركيبي،  مركزبرون مركب هايواژه ،چهارم بخش در .شودميمركز معرفي هاي برونتركيب
 بخش پنجم، درشوند و مياز نظر صوري و معنايي بررسي  يلك زبان دراستعاري و انتقالي 

  .شد خواهد ارائه پژوهش يريگجهينت
 

 پژوهش ةنيشپي .2

 هايويژه فرآيند تركيب در اين زبان پژوهش سازي در زبان لكي و بهدر مورد واژهتا به حال 
  .شوندبررسي مي كه در اين بخشاند علمي بسيار كمي صورت گرفته
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سازي در زبان لكي انجام ) يكي از معدود مطالعاتي است كه دربارة واژه1390الهي (فرج
 از االشتري ر لكي گويش وندهاي اوفرآيند اشتقاق در اين زبان است.  برشده است و تمركز آن 

) بررسي كرده است. در 2006( 3هاماستون و 2و براساس مدل كاتامبا 1واژگاني تكواژشناسي نگاه
 يرخنثيغ و خنثي گروه وندهاي دو به گذارند،مي واژه پاية بر كه تأثيري به توجه با اين مدل، وندها

 به كي،ل تصريفي و اشتقاقي هايپسوند تمامد كه ندهنتايج پژوهش نشان مي. شوندمي تقسيم
هجاب آخر هجاي به را واژه تكية پسوندهاي تصريفي هستند، كه جزو فعلي هايشناسه استثناي

. براي مثال، پسوند به شمار آورد ها را بايد از  نوع غيرخنثيدليل آن همين به و كنندمي جا
(= گنجشك) جايگاه  mæli’ʧekشدن به اسم از اضافهكه نشانة جمع است پس  æl–تصريفي 

كند. پسوند ها) تبديل مي(= گنجشك mæliʧe’kælدهد و به صورت تكية آن را تغيير مي
، پس شوداي از مقولة اسم يا صفت اضافه ميساز است و به پايهنيز كه پسوندي اسم æ–اشتقاقي 
(= گردن) تبديل به  mel‘دهد. براي مثال، جايگاه تكية آن را تغيير مي شدن به پايه،از اضافه
me’læ شدن وندهاي مختلف به يك پاية واحد در زبان فهشود. در مورد ترتيب اضا(= گردنه) مي

)، ابتدا وندهاي 2006هام (اساس مدل كاتامبا و استون دهد كه برلكي، نتايج اين مطالعه نشان مي
شوند. علاوه بر اين، غيرخنثي در لاية اول و سپس وندهاي خنثي در لاية دوم به پايه اضافه مي

 هيفي، ابتدا وند اشتقاقي و سپس وند تصريفي به پايه اضافهاي داراي وند اشتقاقي و تصردر واژه
  د.شومي

زايشي  نظرية اساس بر لكي گويش در سازيواژه فرايندهاي به بررسي) 1394عزيزي (
لكي نيز مانند  گويش د كه درنده) پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي1976، 4(آرونف
 اياييز از سازيواژه ساير فرايندهاي به نسبت و اشتقاقفرايند تركيب  دو هاي دنيا،تر زبانبيش
هاي غيربسيط لكي از نوع مركب يا مشتق هستند. تر واژهدر نتيجه، بيش برخوردارند، تريبيش

= قبرستان،  gursɑnسازي در زبان لكي را شامل اشتقاق (مانند عزيزي فرآيندهاي واژه
= مدام، پياپي)،  gorɑi gor)، تكرار (مانند = نامزدي dæsgirɑniگورستان)، تركيب (مانند 

                                                              
1 lexical morphology 
2 F. Katamba 
3 J. Stonham 
4 M. Aronoff 
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آوا رود)، نام= خوب؛ كه در اصل صفت است اما به عنوان اسم نيز به كار مي xɑsتبديل (مانند 
= نوعي پالان بزرگ  lɑngin= صداي وزوز، وزوز گوش)، گسترش استعاري (مانند  zriŋæ(مانند 

گيري واژگاني (مانند رود) و وامد به كار ميبراي الاغ كه امروزه براي اشاره به هر چيز گشا
telizun .از توانمي لكي را مركب هاي)، واژه1394به اعتقاد عزيزي ( = تلويزيون) دانسته است 

: 1394او (كرد.  بنديتقسيم 1بدل و دوسويه مركز،مركز، بروندرون هايگروه در معنايي لحاظ
ها و براي هريك از آن داندميدسته  10هاي لكي را از لحاظ ساختار شامل تركيب )38-39

  :كند كه عبارتند ازميارائه هايي مثال
  (نامزد) dæs-girɑn: اسم، مانند اسم +  اسم -
  (سيل) lɑf-ɑwاسم + اسم: صفت، مانند  -
  چيز)(فقير، بي ʔɑw-berdeاسم + فعل: صفت، مانند  -
  دراز)(دست dæs-deriʒد اسم + صفت: صفت، مانن -
  (سريع)  tēʒ-bɑɫصفت + اسم: صفت، مانند  -
  كس)(همه dɑri-dæsبن فعل + اسم: صفت، مانند  -
  (چاپلوس) weʒ-ræsenضمير + بن فعل: صفت، مانند  -
  (بازمانده) ʤɑ-mijɑnاسم + حرف اضافه: صفت، مانند  -
 tærk-æ-peʃt-dulاسم: صفت، مانند  +حرف اضافه  +حرف اضافه  +اسم  -

  (استعاره از شخصي كه مهم نيست)
(جاي پا براي بالا رفتن  pa-ʧen-kæاسم + بن فعل + پسوند تصغير: اسم، مانند  -

  از جايي)
ال، رسند. به عنوان مثصحيح به نظر نمي كندميهايي كه عزيزي ارائه البته بعضي از مثال

lɑf-ɑw  آن را صفت در نظر گرفته است.(اسم + اسم) از مقولة اسم است اما عزيزي  
بي هاي لكي مطالهاي دستور زبان يا فرهنگ لغتعلاوه بر مطالعات يادشده، در لابلاي كتاب

ها مبتني بسيار مختصر و كلي راجع به تركيب در اين زبان بيان شده است. از آنجا كه اين پژوهش

                                                              
1 appositive  
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بندي ها به طبقهاند، در آنشدهشناسي نيستند و با رويكردهاي سنتي انجام هاي زبانبر نظريه
بندي و تنها به ارائة طبقه نشده اشارهپايه و بدل) مركز، هممركز، برونها (درونمعنايي تركيب

  دهندة تركيب بسنده شده است.صوري مبتني بر اجزاي تشكيل
راري تكهاي تركيب در زبان لكي عبارتند از تركيب كند كه قالب) اشاره مي1392آزادپور (
شدن يك اسم يا صفت يا فعل است و واژة تكراري. تركيب تكراري حاصل تكرارو تركيب غير
گلي). اما در تركيب غيرتكراري دو (گل goɫ goɫiپاره) يا (پاره kot kotسازد، مانند جديدي مي

  :سازندميگيرند و واژة جديدي يا چند تكواژ متفاوت كنار هم قرار مي
  منقل) / (آتشtaʃ maxalمانند / اسم + اسم: اسم، -
  كلفت)/ (گردنmel qowinاسم + صفت: صفت، مانند / -
  (سفيدكوه) espe kowصفت + اسم: اسم، مانند  -
شده (ردگيرنده؛ كسي كه احشام و اموال دزديده pæj kiʃاسم + بن مضارع: اسم/صفت، مانند  -

  كند)را ردگيري مي
 كند كه عبارتندلكي ذكر مي) شش الگوي متفاوت براي تركيب در زبان 1394شهسواري (

  از:
  (ساقدوش) pɑ bæwiاسم + اسم: اسم مركب، مانند  -
  (آخرين فرزند) demɑ zɑاسم + بن فعل: اسم يا صفت مركب، مانند  -
  (سرداب) særd ɑwصفت + اسم: اسم يا صفت مركب، مانند  -
  (زاغ سياه) ɣeɫɑ sēيا اسم مركب، مانند اسم + صفت: صفت  -
  چيني)(سخن vet vetمانند  فعل + فعل: اسم مركب، -
  (مردآزما) juwɑn ɑzemɑصفت + فعل: اسم مركب، مانند  -

 چهارها را شامل كند و آن) نيز اشارة مختصري به انواع تركيب در لكي مي1395غلامي (
= bɑwɑ ʒænبابا)، تركيب اضافي مقلوب (زن= ʒæn bɑwɑداند: تركيب اضافي (دسته مي

 soræ miruʒ= مورچة قرمز) و تركيب وصفي مقلوب (miruʒ soræبابا)، تركيب وصفي (زن

  = مورچة قرمز).
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  چارچوب نظري پژوهش .3
ويژه در مطالعات مرتبط با فرآيند  ترين موضوعاتي كه در حوزة صرف و بهيكي از مهم

واژة هاي مركب است. بندي انواع واژهتركيب همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، طبقه
در همين ). 310: 2007اي است كه حاصل تركيب دو يا چند واژة ديگر باشد (بوي، مركب واژه

) 1983( بائر. انداي انجام شدهبي مطالعات گستردههاي غرزمينه در زبان انگليسي و ساير زبان
 يبندطبقه متوازن و بدل مركز،برون مركز،درون ةدست چهار بهاز نظر معنايي  را مركب هايواژه

 )1998( 1است. اما فاب كرده) ارائه 1983بندي مشابه بائر () نيز طبقه1993كاتامبا (. كرده است
ايه) پمركز و متوازن (يا همبرون ،مركزندرو و تركيب را شامل كندميگانه ارائه بندي سهيك طبقه

)، تركيب را از نظر معنايي 1993) و كاتامبا (1983) نيز همچون بائر (2002( 2. هاسپلمثداندمي
  بدل تقسيم كرده است. و متوازن ،مركزبرون، مركزچهار نوع درونبه 

هاي مركب واژه او) است. 2017، 2008بندي بائر (، طبقهپيش روچارچوب نظري پژوهش 
. كندميمركز، متوازن و دوسويه (يا بدل) تقسيم مركز، برونرا از نظر معنايي به چهار دستة درون

  دهد.ها نشان ميهايي از هر يك از آنهاي مركب را به همراه نمونهانواع واژه )1(نمودار 
  

   
  
  
  
  
  
  

  )2017، 2008هاي مركب از ديدگاه بائر (انواع واژه )1( نمودار

                                                              
1 N. Fabb 
2 M. Haspelmath 

 واژة مركب

 دوسويه  متوازن  مركزبرون  مركزدرون

 سربازمعلم
 دكترمهندس

 سوزننخ
 شلواركت

 سرخسينه
 پشتخار

 ماهياره
 آلوبخارا
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شود كه معناي كليت مركزي به تركيبي گفته مي)، تركيب درون2017بائر ( طبق تعاريف
كه  »آچارفرانسه«شود، مانند آن زيرشمول يكي از اجزايش باشد كه هستة معنايي آن ناميده مي

مركز هيچ هستة معنايي است. اما در تركيب برون» آچار«است، يعني نوعي » آچار«زيرشمول 
(يكي از اجزاي خودرو) كه » دستسگ«مانند  د كه كليت تركيب زيرشمول آن باشد؛وجود ندار
ت پايه) تركيبي استركيب متوازن (يا هم». دست«است و نه » سگ«عنايي نه زيرشمول از لحاظ م

ارند، مانند ها در يك سطح قرار ديك از اجزا وابستة ديگري نيست و هر دوي آنكه در آن هيچ
گيري معناي تركيب هر دو جزء به يك اندازه و به يك صورت در شكل كه در آن» سوزننخ«

ب توانند هستة تركيبدل (يا دوسويه) تركيبي است كه در آن هر دو جزء مينقش دارند. تركيب 
  كه در عين حال هم  سرباز است و هم معلم.» سربازمعلم«در نظر گرفته شوند، مانند 

، دنشومي بررسيمركز در زبان لكي هاي مركب برونواژه ز آنجا كه در پژوهش حاضر فقطا
مركز هاي برونبندي تركيبو تنها به طبقه شودمينظر صرف هااز بحث دربارة ساير انواع تركيب

  .شود) پرداخته مي2017(از نظر بائر 
  

 ) 2017مركز از ديدگاه بائر (برون هايتركيب .3-1

پاية داند: بهووريهي، همپنج دسته ميشامل مركز را هاي برونتركيب )2017( بائر
  استعاري.  و تحول زباني يا اجتماعيمركزيت در اثر ، برونمركز، تركيبيبرون
  يهيورهاي بهوتركيب الف)

اي به زبان سانسكريت است كه اغلب براي اشاره به طبقة خاصي از بهووريهي كلمه
 به عنوان نمونه،شود. ها نوعي رابطة جزء و كل مشاهده ميرود كه در آنكار ميبه ييهاتركيب

yellowtail مگرچه انوعي ماهي دارد كه دم آن زردرنگ است. اين كلمة مركب  زرد) دلالت بر(د
ها گاهي اوقات كند اما بر كل ماهي دلالت دارد. اين نوع تركيبفقط به زردي دم ماهي اشاره مي

مثال اين ). در 65: 2017شوند زيرا اشاره به مملوك دارند (بائر، هاي ملكي نيز خوانده ميتركيب
yellowtail م ماهي دارد كه مملوك است و ماهي مالك آنهاي . در تركيبباشدمي اشاره به د

شود. براي مثال، در زبان فارسي كلمات بهووريهي از يك جزء براي اشاره به يك كل استفاده مي
ها تنها به جزئي از بدن يك پرنده از نوع بهووريهي هستند زيرا در آن» درازدم«و » سرخسينه«
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شود اما واژة مركب بر كل پرنده يا حيوان دلالت دارد. نه) يا حيوان (يعني دم) اشاره مي(يعني سي
اسم و » سرخسينه« ؛اسم و هم صفت باشدهم تواند هاي بهووريهي ميواژة حاصل از تركيب

از لحاظ ساختمان توانند ميهاي بهووريهي ) تركيب2017صفت است. به اعتقاد بائر (» درازدم«
   ار صورت ظاهر شوند:به چه

  كلفتدراز، گردنسفيد، لنگاسم + صفت: چشم -
  قدصفت + اسم: بلندقامت، سفيدپوست، كوتاه -
  اسم + اسم: خارپشت، پيلتن -
 راهنما + اسم: چهارپايه، دوكابين، سهكميت -

 ز يك كل اشاره دارد كه واژة مركبهاي بالا، يكي از اجزاي تركيب به جزئي ادر مثال
هاي دستة دوم، هاي دستة اول، چشم، لنگ و گردن و در مثالدلالت دارد. در مثال حاصل بر آن

قامت، پوست و قد اجزايي از انسان هستند و در نتيجه با معناي كلي تركيب كه بر انسان دلالت 
 »پشت و خار«هاي دوم يعني هاي دستة سوم، اسم. در مثالكنندبرقرار ميكل -دارد رابطة جزء

هاي دستة چهارم، عناصر ها دلالت دارد. در نمونههومي هستند كه كليت تركيب بر آنجزئي از مف
اسمي بر جزئي از يك كل دلالت دارند كه مورد اشارة تركيب حاصل است. بنابراين، در همة 

  كل وجود دارد.-ها، بين يكي از عناصر تركيب و كليت آن رابطة جزءمثال
  

  مركز برون ةپايهم هايب) تركيب
شوند. به عقيدة پايه محسوب ميهاي هماي از تركيبمركز زيرطبقهپاية برونهاي همتركيب

ها دو عنصر پايه اين است كه در ساخت آن)، نكتة اساسي در مورد تركيب هم83: 2017بائر (
در زبان  boy-childو  washer-drierمانند  ،و هستندد كه هر دو در يك سطح نوجود دار
توانند از مقولة پايه ميهاي هم. تركيبو يا وابستة ديگري نيستها پيرهيچ يك از آن، انگليسي

هاي فارسي اين نوع تركيب در زبان تر است. مثالاسم، صفت يا فعل باشند اما بسامد اسم بيش
). 92: 1389(شقاقي، » وتركهوسفيد، تخمورسم، سرخكاهگل، شيربرنج، اسم«فارسي عبارتند از 

نقش هستة معنايي  ،يك از دو عنصر موجود در تركيبمركز هيچپاية برونهاي هميبدر ترك
  كند و كليت تركيب به مفهومي غير از مفاهيم موجود در آن اشاره دارد.تركيب را ايفا نمي
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  تركيبي هايج) تركيب
فعلي يا  هايها را تركيبتركيبي كه آن هاي)، تركيب66-65: 2017بائر (طبق نظر 

ها يك فعل و يكي از كه در ساخت آن هستندهايي نامد، تركيبهاي ثانويه هم ميتركيب
ند توانهاي تركيبي ميموضوع فعل عمدتاً مفعول آن است. تركيبي فعل حضور دارند؛ هاموضوع
يعني ؛ باشدميمركز جا مد نظر است، نوع برونچه در اينمركز باشند اما آنمركز يا بروندرون

 كه ندارندكه هيچ عنصري  ،فارسي» خوارمورچه«انگليسي يا  buzz-killواژة  مانندهايي تركيب
هاي تركيبي ، بهترين مواردي كه از تركيب)2017( كل تركيب زيرشمول آن باشد. به عقيدة بائر

هستند  bus-driverو  coal-minerمانند  موارديتوان مثال زد مركز در زبان انگليسي ميبرون
   .وجود دارد er–ها پسوند اشتقاقي كه در آن
  
 زباني يا تحول اجتماعي تغييرات در اثر  مركزيتد) برون

مركز در اثر تغييرات زباني يا اي هستيم كه يك واژة دروندر بعضي موارد شاهد پديده
شود. در اين موارد، كاربرد يك واژه دچار تغيير مركز تبديل مياي برونتحولات اجتماعي به واژه

كنند. در نتيجه، آن واژه شود و اهل زبان از آن براي ارجاع به مصداق جديدي استفاده ميمي
(كرم  glow-wormهاي شود. در زبان انگليسي واژهمركز ميمركز نيست بلكه برونگر دروندي

). 66-67: 2017(نوعي شيريني خميري) از اين نوع هستند (بائر،  marshmallowتاب) و شب
 را مثال زد كه در» سپر«توان واژة بسيط ها ميبراي تاثير تحول اجتماعي بر تغيير معناي واژه

اما امروزه عمدتاً براي اشاره به رفت وسيلة دفاعي جنگي به كار ميراي اشاره به نوعي گذشته ب
مركز دستخوش چنين تغييري رود. حال اگر يك واژة مركب درونيكي از اجزاي خودرو به كار مي

مركز شود و در اين طبقة بائر شود، ممكن است در اثر تحول معنايي تبديل به واژة مركب برون
  بگنجد. )2017(
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 ياستعار هايبيركه) ت

مركز هستند كه در ساخت آنها عنصر هاي برونهاي استعاري نوع خاصي از تركيبتركيب
خود تركيب خودبه تمامشود داراي معناي استعاري است و همين امر باعث مي 1گرغيرتوصيف

گر باعث مركز شود. لازم به ذكر است كه وجود معناي استعاري در عنصر توصيفبرون
  firedog(گل آلاله) و buttercupهاي واژهانگليسي شود. در زبان تركيب نمي مركزشدنبرون
ها، . در اين مثالروندبه شمار ميمركز استعاري هاي بروناز نوع تركيب بخاري)پايه، پيش(سه

پايه اشاره دارند. طور استعاري بر گُل و سهاست كه به dogو  cupترتيب گر بهعنصر غيرتوصيف
ها معناي در آن» آتش«را مثال زد كه واژة » مزاجآتش«و » خوآتش«توان در زبان فارسي مي

استعاري دارد، در اولي به معني تندي و عصبانيت و در دومي به معني شهوت و غريزة جنسي 
ها دخالت داشته توانند در ايجاد اين نوع تركيبنيز مي 4و كنايه 3، مجاز2است. علاوه بر استعاره

  ). 68: 2017باشند (بائر، 
  

  هاي انتقاليو) تركيب
) قائل به وجود نوع ديگري 2008، بائر (اند) آمده2017كه در بائر ( ايپنج طبقهعلاوه بر 

ه هايي مواجتركيبنامد. بعضي مواقع با مي »انتقالي«را  هامركز است كه آنهاي بروناز تركيب
متعلق به طبقة واژگاني است كه انتظار  ،شويم كه معناي شفاف دارند اما واژة مركب حاصلمي

پايه يا آن را نداريم. اين موارد شبيه به تبديل هستند و عناصر سازندة تركيب ممكن است هم
آن  دهندةتشكيل پايه باشند. به عبارت ديگر، اگر مقولة واژگاني تركيب با مقولة اجزايناهم

ارسي در زبان ف» باردار«. براي مثال، واژة مركز استانتقالي و برون متفاوت باشد آن تركيب از نوع
). اجزاي اين تركيب از 1395مركز انتقالي دانست (پورشاهيان و همكاران، توان از نوع برونرا مي

رود اين است. انتظار ميحاصل مقولة صفت  فعل هستند در حالي كه واژة مركب مقولة اسم و

                                                              
1 non-modifying element 
2 metaphor 
3 metonymy 
4 irony 
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بر شخص يا چيزي دلالت كند كه بار دارد اما امروزه به معناي زن حامله به از لحاظ معنايي واژه 
  رود. كار مي

  
  1آزمون زيرشمول .3-2

مركز، حال اين سوال پيش هاي مركب برونگانة بائر از واژهبندي پنجبعد از شرح طبقه
ها را از هم شود و آنمركز تمايز قائل ميمركز و درونواژة برون آيد كه بائر به چه طريقي بينمي

معياري به نام از مركز مركز از درون) براي تشخيص تركيب برون2017دهد. بائر (تشخيص مي
اگر واژة حاصل از يك تركيب به لحاظ  بر اساس اين معيار،. كندمياستفاده  رشموليز آزمون

در  مركز خواهد بود،اي دروناشد واژهدهندة آن باجزاي تشكيل معنايي زيرشمول حداقل يكي از
آسياب «زيرا مركز است انگليسي درون windmill، واژة بنابراين. استمركز غير اين صورت برون

 eggheadهستة تركيب است. اما واژة  millو در نتيجه  است» آسياب«زيرشمول » بادي
هستة تركيب است. مفهوم كل اين تركيب زيرشمول  headتوان گفت مركز است زيرا نميبرون

  نيست. » سر«مفهوم 
  

  هاتحليل داده .4
مركزي در زبان لكي هاي مركب بروندر اين بخش از مقاله به تحليل آن دسته از واژه

هاي تركيبي، استعاري يا تركيب و) جز2008، 2017بندي بائر (شود كه طبق طبقهپرداخته مي
مراتب  همركز تركيبي بهاي برونگيرند. بسامد و تنوع ساختاري و معنايي تركيبانتقالي قرار مي

ه ها بهاي استعاري و انتقالي است و در نتيجه بخش قابل توجهي از تحليلتر از تركيببيش
  .يابداص ميها اختصعنايي اين نوع تركيببندي صوري و مبررسي و دسته

  
  
  

                                                              
1 hyponymy test 
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  تركيبي هايتركيب .4-1
فعل است و جزء ديگر معمولاً  شانهايي هستند كه يكي از اجزايهاي تركيبي آنتركيب
كيب ها را گاهي تراست. به همين دليل اين تركيب عات فعل و غالباً مفعول مستقيميكي از موضو
لكه جزء فعلي نيست ب هميشه مفعولهاي تركيبي در تركيبنامند. جزء غيرفعلي فعلي نيز مي

تواند فاعل آن نيز باشد و حتي گاهي عنصر ديگري غير از موضوع فعل است. در زبان لكي مي
ها را از لحاظ ساختاري و معنايي به آنتوان ميدارند و اي تنوع قابل ملاحظههاي تركيبي تركيب

از لحاظ ساختاري، يعني از لحاظ  هااين تركيبچند دسته تقسيم كرد. در ادامة اين مبحث ابتدا 
پرداخته ها بندي معنايي آنو سپس به طبقه شوندبندي و بررسي ميدهنده، طبقهاجزاي تشكيل

  شود. مي
  ساختار [اسم + فعل] .4-1-1

ان مركز در زبهاي تركيبي برونشده در تركيبترين ساختار يافتساختار [اسم + فعل] رايج
 باشد، غالبا در نقش مفعولها كه از مقولة اسم ميلي در اين نوع تركيبلكي است. عنصر غيرفع
  اند. ايي از اين نوع ساختار ارائه شدههمثال )1(شود. در جدول مستقيم فعل ظاهر مي

  
  . )1(جدول 

  ساختار [اسم + فعل]

  سازنده ياجزا  واژة لكي
(N + V) 

  معناي تركيب  معناي اجزاي سازنده

Ɂɑlɑ-kær (N) 
Ɂɑlɑ + kær 
(kerden) 

 كند؛ ابزار وجين كردنفردي كه وجين مي  وجين + كردن

som-tərɑʃ (N) 
som + tərɑʃ 
(tərɑʃin) 

  نوعي چاقو  سم + تراشيدن

Ɂɑw-gəɹæk (N) 
Ɂɑw + gəɹæk 
(gəɹten) 

  نوعي گياه آبزي  آب + گرفتن

Ɂɑw-mɑɫ (N) 
Ɂɑw + mɑɫ 
(mɑɫin) 

  مسئول تقسيم آب؛ ميراب  آب + ماليدن

ʃær-ʔɑwær (A) 
ʃær-ʔɑwær 
(ʔɑwerden) 

  انگيز؛ ماجراجوفتنه  شر + آوردن

sɑʤ-tɑwæ (N) 
sɑʤ + tɑwæ 
(tɑwɑnen) 

جا قرارپزي در آنمكاني كه تنور و ساج نان  ساج + حرارت دادن
  دارد
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  سازنده ياجزا  واژة لكي
(N + V) 

  معناي تركيب  معناي اجزاي سازنده

tül-tækən (N) 
tül + tæken 
(tækɑnen) 

  فصل برگريزان؛ آذرماه  نهال + تكاندن

dæŋ-hɑti (A) 
dæŋ + hɑtē 
(hɑten) 

 جو و غرغرواهل خشونت و عصبانيت؛ بهانه  صدا + آمدن

del-suweti (A) 
del + suwetē 
(suwetin) 

  سوختهغمناك؛ دل  دل + سوختن

pel-berjɑ (A) 
pel + berjɑ 
(berjɑn) 

  بريدهگيس  گيس + بريدن

doʃmin-feruʃ 
(A) 

doʃmin + feruʃ 
(feruten) 

  بددهان؛ ناسزاگو  دشنام + فروختن

Ɂɑw-ʧən (N) 
Ɂɑw + ʧən 
(ʧənin) 

رس چيدهگياه يا محصولي كه به صورت نيم  آب + چيدن
  شودمي

dæs-giro (N) 
dæs + giro 
(gərten) 

  نامزد  دست + گرفتن

ʃotor-huejs (N) 
ʃotor-huejs 
(huejsin) 

  خوابيدن شبيه به شتر  شتر + خوابيدن

  
تواند از مقولة اسم يا شود ميفعل حاصل مي تركيب اسم ومركزي كه از كب برونواژة مر

چه در سنت مطالعات صرفي در زبان تر از صفت است. براساس آنصفت باشد اما بسامد اسم بيش
ستوري هاي دهاي تركيبي (يا فعلي) در كتابفارسي رايج است و در آثار متعدد مرتبط با تركيب

توان اسم ها را ميشود، اسم حاصل از اين نوع تركيبييا مطالعات حوزة صرف فارسي مشاهده م
گذاري اين است كه اسم توان صفت فاعلي ناميد. دليل اين نامها را ميفاعل و صفت حاصل از آن

توان از آن براي اشاره يا صفت حاصل از تركيب [اسم + فعل] غالباً داراي مفهوم فاعلي است و مي
دهندة عمل حالتي خاص استفاده كرد يا آن را براي توصيف انجامدهندة عمل يا دارندة به انجام

شده در هاي ارائهتوان به پيروي از همين سنت، واژهجا نيز مييا دارندة حالت به كار برد. در اين
جو= رد غرغرو و بهانه(م pijɑ dæŋ-hɑti(ميراب= اسم فاعل) و  Ɂɑw-mɑɫ  مانند )1(جدول 

-pelالبته در مواردي مانند  رند، اسم فاعل و صفت فاعلي ناميد.كه معناي فاعلي دا صفت فاعلي)،

berjɑ كه صفت مفعولي است و (گيس (بريدهʃotor-huejs خو) ابيدن مثل شتر) كه اسم مصدر
  شود. ها برداشت ميين نوع تركيبمعناي مفعولي يا مصدري از ااست، 
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، ن، گياهانگذاري حيوانات، پرندگاعل] براي ناممركز [اسم + فاسم حاصل از تركيب برون
چنين براي اشاره به ابزارآلات كشاورزي و دامداري در سبك زندگي فصول و ايام سال و هم

رود. صفت حاصل از اين نوع تركيب نيز اغلب براي توصيف زبان به كار ميروستايي مردم لك
دارد. واژة مركب حاصل از ساختار [اسم + حالات فيزيكي، اخلاقي، رفتاري و ذهني افراد كاربرد 

ركيب بندي اين نوع تهاي طبقه. در نتيجه، يكي از راهداردفعل] در لكي تنوع معنايي بسيار زيادي 
  ارائه شده است: ادامهبندي آن بر حسب معناي حاصل از تركيب باشد كه در تواند طبقهمي

دارند كه با ارادة خود عملي را انجام  ها بر انساني دلالتاسم عامل انسان: اين نوع اسم
  گر فعل را دارد. دهد؛ به عبارت ديگر، نقش كنشمي

 :- Ɂɑw-mɑl  كنندة آبتقسيم  
ها بر عامل غيرانسان اعم از حيوان، گياه، پديدة طبيعي اسم عامل غيرانسان: اين نوع اسم

   .شودميشدن عملي نوعي باعث انجامو غيره دلالت دارند كه به
- ʒijær-ber:  زداپادزهر؛ سم  

گر اسم ابزار: ابزار عبارت است از هر وسيله و آلتي كه براي انجام فعل مورد استفادة كنش
  قرار گيرد.

- Ɂɑlɑ-kær:  كنندابزاري كه با آن وجين مي  
  اسم مكان: بر مكان و موقعيت دلالت دارد.

- sɑʤ-tɑwæ: قرار داردجا پزي در آنمكاني كه تنور و ساج نان  
  اسم زمان: بر زمان، دورة زماني يا توالي زماني دلالت دارد.

- tül-tækən:  ريزانريزد؛ فصل برگزماني كه برگ درختان مي  
- gælæ-rizu:  ريزان؛ پاييزبرگ  
- golæ-ræʒæ: شود.ماه خرداد كه گل و برگ گياهان و درختان دورنگ مي  

لت دارد كه در عين حال مفهوم شباهت را نيز اسم مشابهت: اسمي كه به عمل خاصي دلا
كند؛ به عبارت ديگر، دلالت بر اين مفهوم دارد كه عملي شبيه به عمل يك موجود ديگر بيان مي

  در فارسي.» دوسگ«و » شيرجه«شود، مانند كه معمولا حيوان است انجام مي
- ʃotor-huejs: خوابيدن شبيه شتر 
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رود كه گري به كار ميت كه براي توصيف عامل يا كنشصفت عاملي (يا فاعلي): صفتي اس
دهد. تفاوت صفت عاملي با اسم عامل در اين است كه اولي عامل را توصيف فعل را انجام مي

  كند اما دومي بر عامل دلالت و ارجاع دارد.مي
- ʔɑjam doʃmin-feruʃ:  گو؛ آدم بددهانآدم دشنام  

فعول) پذير (يا مپذير (يا مفعولي): صفتي است كه براي توصيف عنصر كنشصفت كنش
  رود. شده توسط فعل به كار ميدر عمل بيان

- del-ʃekjɑ: شكستهدل  
- zu-bæsjɑ: لال -بستهزبان  

  ساختار [صفت + فعل] .4-1-2
بررسي شد، ساختار [صفت + فعل]  .1-1-4بعد از ساختار [اسم + فعل] كه در 

ل] هايي از ساختار [صفت + فع. مثالاستمركز در زبان لكي پركاربردترين ساختار تركيبي برون
  ارائه شده است. )2(در جدول 

  
  .)2(جدول 

 ساختار [صفت + فعل]

 واژة لكي
  اجزاء سازنده

(A + V) 
 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

bæd-berjɑ (A) bæd + berjɑ بدسرشت؛ بدشكل؛ بدقيافه بد + بريدن 

tæxt-berjɑ (A) tæxt + berjɑ اندامهيكل؛ خوشخوش تخت + بريدن 

rüt-væʃ (A) rüt + væʃ اللهجهگو؛ صريحرك  لخت + گفتن  
buræ-ber (A) buræ + ber نيرومند؛ پرقدرت  خاكستري + بريدن  

xwæʃ-puren (A) xwæʃ + puren پذير؛ صفت چيزي كه خوب جفتانطباق  شدنخوش + جور
  شودو جور مي

bæd-ʒɑ (A) bæd + ʒɑ بدهان؛ بدگو  بد + جويدن  
hoʃkæw-berde (A) hoʃkæw + berde ردنلاغر؛ تكيده  خشك + ب  

  
  و بر استاز مقولة صفت  واژة مركب حاصل از ساختار [صفت + فعل] در زبان لكي عمدتاً

جايي كه يكي از اجزاي اين تركيب از مقولة صفت خصوصيات و حالات انساني دلالت دارد. از آن
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باشد مركز مياما از لحاظ معنايي بروندار است توان گفت كه تركيب از لحاظ نحوي هستهاست مي
روي  دهندة آن نيست و ازيك از اجزاي تشكيلاي كليت تركيب زيرشمول معناي هيچزيرا معن

توان به معناي كليت آن پي برد. از لحاظ معنايي، حاصل اين نوع تركيب مياجزاي تركيب نمي
 rüt-væʃصفت فاعلي مانند هاي صفت مفعولي و هم صفت فاعلي باشد كه در مثالتواند هم 

  شود.  اندام) ديده مي(خوش tæxt-beryɑ(بدگو) و صفت مفعولي مانند   bæd-ʒɑگو) و (رك
  
  ساختار [قيد + فعل] .4-1-3

مركز هاي تركيبي برونساختار [قيد + فعل] يكي ديگر از ساختارهايي است كه در تركيب
 fəræرود تر از ساير قيدها به كار مي. قيدي كه در اين ساختار بيششودديده ميدر زبان لكي 

  آمده است. )3(جدول مركز در هاي بروناست. مواردي از اين نوع تركيب» زياد، بسيار«به معناي 
  

  . )3(جدول 
  ساختار [قيد + فعل]

 واژة مركب
 اجزاء سازنده

(Adv + V) 
 معناي تركيب  معناي اجزاء سازنده

fəræ-væʃ (A) fəræ + væʃ پرحرف زياد + گفتن 

fəræ-hüær (A) fəræ + hüær پرخور  زياد + خوردن  

vərɑ-gər (A/N) vərɑ + ger جلو + گرفتن 
كاري را بر عهدهكسي كه انجام 

 گيردمي

 راي معناي فاعلي است؛واژة مركب حاصل از ساختار [قيد + فعل] غالبا از مقولة صفت و دا
دلالت بر عامل انساني دارد كه  fəræ-hüærگر دلالت دارد. براي مثال، يعني بر عامل يا كنش

  دهد.صورت كثير و زياد انجام مي عمل خوردن را به
  

  ساختار [حرف اضافه + فعل] .4-1-4
ترين كاربرد را در ساختار [حرف اضافه + اسم] دارند حروف اضافة اي كه بيشحروف اضافه

(رو) هستند. واژة مركب حاصل از اين ساختار از نظر معنايي متنوع است  rü(زير) و  ʒērمكاني 
  مشاهده كرد. )4(در جدول توان ميهايي از آن را مثال و
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  .)4( جدول
  ساختار [حرف اضافه + فعل]

 واژة مركب
 اجزاء سازنده

(P + V) 
 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

rü-puʃ (N) rü + puʃ  روپوش؛ روانداز رو + پوشيدن 

ʒēr-kæʃ (N) ʒēr + kæʃ ابزاري كه با آن گندم يا جو خُردشده  زير + كشيدن
 كشندرا از زير خرمنكوب بيرون مي 

rü-puʃæk (N) rü + puʃ + æk  نقاب چهره؛ ماسك  رو + پوشيدن + پسوند  
rü-kæn (N) rü + kæn كندن لاية روي چيزي  رو + كندن 

ʒēr-ber (A) ʒēr + ber دورو؛ رياكار  زير + بريدن  
ʒēr-mɑljɑ (A) ʒēr + mɑljɑ تهيدست؛ بينوا زير + ماليدن 

lɑ-berjɑ (A) lɑ + berjɑ كنار + بريدن 
زنان؛ معادلناسزايي خطاب به 

 بريدهگيس

شود از مقولة اسم يا صفت است واژة مركبي كه از ساختار [حرف اضافه + فعل] حاصل مي
بندي به چند نوع است: اسم ابزار، اسم عمل، صفت فاعلي و صفت و از لحاظ معنايي قابل طبقه

سه مورد اول اسم ابزار هستند، مورد چهارم اسم عمل است، مورد پنجم  )4(مفعولي. در جدول 
  صفت فاعلي و دو مورد آخر صفت مفعولي هستند.

  
  ساختار [حرف اضافه + اسم + فعل] .4-1-5

خورد جزئي به چشم ميمركز در زبان لكي ساختار سههاي تركيبي بروندر بعضي از تركيب
شود عنصر فعلي تركيب مي شامل [حرف اضافه + اسم] با يكاي كه در آن يك گروه حرف اضافه

آيد. اين ساختار در زبان لكي نادر است و و ساختار [حرف اضافه + اسم + فعل] به وجود مي
  .اندارائه شده )5(هايي از آن در جدول مثال

  
  .)5(جدول 

  ساختار [حرف اضافه + اسم + فعل]

 اجزاء سازنده واژة مركب
(P + N + V) 

 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

rü-ʧæm-gerjɑ (A) rü + ʧæm + gerjɑ توجهغافل؛ بي روي + چشم + گرفتن 
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 اجزاء سازنده واژة مركب
(P + N + V) 

 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

Ɂe-rü-ʧi (A) Ɂe + rü + ʧi زدهه؛ خجالترفت رو از از + رو + رفتن 

Ɂe-rü-næʧi (A) Ɂe + rü + næʧi چشم و رواز رو نرفته؛ بي از + رو + نرفتن 

  
شود، واژة مركب حاصل از  [حرف اضافه + اسم + فعل] مشاهده مي )5(چنان كه در جدول 

تواند صفت فاعلي يا صفت مفعولي باشد. اولين مثال در از مقولة صفت بوده و از لحاظ معنايي مي
روي چشم او بسته شده «رود كه صفت مفعولي است و براي توصيف فردي به كار مي )5(جدول 
 جدول از نوعاين در  توجه است. دو مورد آخرغافل و بيفاقات ، يعني نسبت به مسائل و ات»است

دهندة آن است كه در زبان لكي فعل منفي ند. آخرين مثال در اين جدول نشانهست صفت فاعلي
به قبل از ستاك گذشتة  -næتواند در ساختار تركيب وارد شود. در اين مثال، پيشوند نفي نيز مي

ʧi تار تركيب به كار رفته است.(= رفت) اضافه شده و در ساخ  
 

  ساختار [اسم + حرف اضافه + فعل] .4-1-6
يكي از ساختارهاي تركيبي نادر در زبان لكي ساختار [اسم + حرف اضافه + فعل] است كه 

م اي از مقولة استواند واژهشود. حاصل اين تركيب ميمركز منجر ميبه تشكيل واژة مركب برون
  آمده است. )6(از آن در جدول  يا صفت باشد كه چند نمونه

  
  .)6( جدول

  ساختار [اسم + حرف اضافه + فعل]

 واژة مركب
 اجزاء سازنده

(N + P + V) 
 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

dær-eir-ʧoqjɑ (A) dær + eir + ʧoqjɑ  مهمان(خانة) بي در + حرف اضافه + فرورفتن 

dær-eir-remjɑ (A) dær + eir + remjɑ  + حرف اضافه + فروريختن در 
مهمان؛ فرد خسيس كه(خانة) بي

دهداش راه نميمهمان را به خانه

dæs-ʒēr-gəɹ (A) dæs + ʒēr + gəɹ آيد؛صفت فردي كه كوتاه مي  دست + زير + گرفتن
دگيرفردي كه موضع پايين را مي
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 واژة مركب
 اجزاء سازنده

(N + P + V) 
 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

dæs-beleŋ-geɹ (A) dæs + beleŋ + geɹ دست + بالا + گرفتن 
آيد؛كه كوتاه نميصفت فردي 

 گيردفردي كه موضع بالا را مي

zæmi-eir-ber (N) zæmi + eir + ber كنندة زمينغاصب؛ غصب زمين + حرف اضافه + بربدن 

ræŋ-eir-periʃxɑ (A) ræŋ + eir + periʃxɑ
رنگ + حرف اضافه + تغيير

 كردن
 زده؛ شرمسارشرم

  
 مفعولي وتواند معناي فاعلي اسم و صفت حاصل از ساختار [اسم + حرف اضافه + فعل] مي

 dæs-ʒēr-gəɹو اسم فاعل (غاصب)  zæmi-eir-berبه عبارت ديگر، مانند  داشته باشد؛
  صفت مفعولي باشد.  زده)(شرم ræŋ-eir-periʃxɑو مانند صفت فاعلي بيا) (كوتاه

  
  ساختار [اسم + اسم + فعل] .4-1-7

هاي سه جزئي نادر در زبان لكي است ساختار [اسم + اسم + فعل] يكي ديگر  از تركيب
رود. ه كار ميعنوان فعل مركب نيز بد از خود بههمراه با عنصر فعلي بع كه اسم دوم در آن معمولاً

 ʒænشدن اسم اضافه يك فعل مركب است كه با» دادنشوهر«به معناي  ʃü dɑjenبراي مثال، 
هاي مواردي از تركيب )7(. در جدول شودميجزئي تبديل قبل از آن به يك اسم مركب سه

  .اندمركز داراي ساختار [اسم + اسم + فعل] در زبان لكي ارائه شدهبرون
  

  . )7( جدول
  ساختار [اسم + اسم + فعل]

 واژة مركب
 اجزاء سازنده

(N + N + V) 
 معناي تركيب معناي اجزاء سازنده

ʒæn-ʃü-de (N) ʒæn+ʃü+de  خانوادة عروس زن + شوهر + دادن 

kɑr-doros-kær (N) kɑr+-doros+kær انداز؛ حلال مشكلاتكارراه كار + درست + كردن 

kɑr-re-ʔæwʒ (N) kɑr+re+ʔæwʒ كار + راه + انداز 
كدخدا؛ كسي كه كار ديگران را راه

 اندازدمي

kɑr-rɑsɑ-kær (N) kɑr+rɑsɑ+kær انداز؛ حلال مشكلاتكارراه كار + راست + كردن 
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، يعني اسم و داراي معناي فاعليمقولة اسم  تركيب [اسم + اسم + فعل] از واژة حاصل از
، ساختارهاي تركيبي ديگري نيز در زبان لكي مشاهده شدهارائهفاعل است. علاوه بر هفت ساختار 

  بسيار نادر هستند و بسامد پاييني دارند.  كهد نشومي
   :mɑl-kuræ-kær - كنويرانخانه                            الف) ساختار [اسم + صفت + فعل]

ترتيب عبارتند  واژة مركب حاصل از اين ساختار از مقولة صفت است و معناي اجزاي آن به
فاعلي دارد و در نتيجه از نوع صفت فاعلي  اين صفت معناي». خانه + كور + ستاك حال كردن«از 

  كردن است.  كردن و خاموشبه معناي خراب» كردنكور«است. در زبان لكي 
   ب) ساختار [اسم + گروه اسمي+ فعل]

    :det-buwæ-e-weʒ-bi -دخترِ  پدر خود؛ اصيل و نجيب   
واژة حاصل از اين تركيب از مقولة صفت است و معناي اجزاي سازندة آن عبارت است از 

در زبان و فرهنگ لكي وقتي به كسي ». دختر + پدر + كسرة اضافه + خود + ستاك حال بودن«
بگويند كه دختر پدر خويش است يا پسر پدر خويش است، به اين معناست كه اصالت خانوادگي 

  دارد. 
    :ruʒ-eir-delɑ-bi - به مراد دل رسيده   [اسم + گروه حرف اضافه + فعل]ج) ساختار 

توان به صورت واژة حاصل از اين تركيب نيز از مقولة صفت است و معناي اجزاي آن را مي
جا روزگار است و اصطلاح در اين ruʒبيان كرد. منظور از » روز + به + دل + ستاك حال بودن«
  به اين معناست كه به مراد دل خود رسيده است و ايام به كام اوست. »روزگار به دل كسي بودن«
  
  استعاري هايتركيب .4-2

له ئيكي از عناصر تركيب حاوي معناي استعاري است و همين مس هاي استعاريدر تركيب
ة اش اشاره كند كه دربرگيرندشود كه كل تركيب به معنايي غير از معناي اجزاي سازندهباعث مي

د كه نشومركز يافت مينهاي برواستعاره هم هست. در زبان لكي مواردي از اين نوع تركيب
، )8(شده در جدول هاي مطرحآمده است. در اولين مورد از مثال )8(هايي از آن در جدول نمونه

يك  ɑgeræ-dæmصورت استعاري به معناي خشم و خشونت است و در نتيجه تركيب آتش به
ي كه يعني كس اللفظياين تركيب به صورت تحتشود. ركز استعاري محسوب ميمتركيب برون
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طور استعاري يعني كسي كه با جار و جنجال كلامي در پي ايجاد  در دهان خود آتش دارد اما به
  دعوا و تنش است.

  
  .)8(جدول 
  هاي استعاريتركيب

  معناي تركيب  معناي اجزاء سازنده  اجزاء سازنده  واژة مركب
ʔɑgeræ-dæm (A) ʔɑgeræ(N)+ dæm(N)   داراي زبان تند و آتشين  آتش + دهان

ʔɑw-tijal (A) ʔɑw(N) + tijal(A) خسيس؛ كورنان آب + تلخ  
piʃuk-mel (A) piʃuk(N) + mel(N) داراي گردن باريك  اي + گردننوعي گياه غده  
nēræ-xær (N) nēræ(A) + xær(N) هيكلقويآدم نفهم؛ آدم   نر + خر  

tül-tær (N) tül(N) + tær(A) نونهال  نهال + تر 

sotün-del (N) sotün(N) + del(N) دل؛ فرد عزيز عزيز  ستون + دل  
 

مركز در لكي از هاي استعاري برونشود، تركيبملاحظه مي )8(طوري كه در جدول همان
صورت [اسم + اسم]، [اسم + صفت] يا [صفت + اسم] ظاهر شوند و  توانند بهلحاظ ساختاري مي

ها نوعي استعاره وجود واژة حاصل از اين تركيب از مقولة صفت يا اسم است. در همة اين تركيب
 مركز باشد. شود تركيب حاصل از نوع بروندارد و همين موضوع باعث مي

  
  انتقالي هايتركيب .4-3

) 2008شود كه طبق نظر بائر (هاي انتقالي نيز مشاهده ميدر زبان لكي مواردي از تركيب
ها، مقولة واژة حاصل از تركيب با . در اين تركيبروندبه شمار ميمركز هاي بروننوعي از تركيب

و هرچند معناي كلي تركيب با معناي اجزاي  متفاوت استمقولة اجزاي سازندة آن فرق 
توان از روي معناي لفظي عناصر سازنده به معناي واژة مركب اما نمي ،ربط نيستبي اشسازنده

هاي انتقالي ارتباط نزديكي با فرهنگ گويشوران دارند و درك معناي آن مستلزم رسيد. تركيب
هاي چند مثال از تركيب )9(رجوع به پيشينة فرهنگي و روابط اجتماعي اهل زبان است. در جدول 

كه معناي  ʤijær-dɑrر زبان لكي ارائه شده است. به عنوان مثال، براي درك معناي انتقالي د
كه  كردزبان مراجعه است، بايد به باورهاي فرهنگي مردم لك» دارندة جگر«اللفظي آن تحت
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نا معدانند و داشتن جگر را هممفهوم شجاعت را با جگر كه عضوي از بدن انسان است مرتبط مي
گيرند. اين در حالي است كه جگر اندامي است كه در بدن همة در نظر مي با داشتن شجاعت

مركز انتقالي در زبان چند نمونه تركيب برون )9(افراد اعم از شجاع و ترسو وجود دارد. در جدول 
  لكي آورده شده است.

  
  .)9(جدول 
 مركز انتقاليهاي برونتركيب

  معناي تركيب  معناي اجزاء سازنده  اجزاء سازنده  واژة مركب
ʤijær-dɑr (A) ʤijær(N)+dɑr(V) دلير و شجاع  جگر + داشتن  

seræ-pɛr (A) seræ(N)+ pɛr(V) مغرور  سر + پريدن  
vir-dɑr (N) vir(N)+ dɑr(V) ؛ سرپرستدهندهاهميت  ياد + داشتن  
gæn-xu (N) gæn (A) + xu (A) بررسي؛ ارزيابي بد + خوب  

  
 تغييرات زباني يا تحول اجتماعيمركزيت در اثر برون .4-4

اند، مركز كه به مرور زمان دچار تحول معنايي شده) براي كلمات مركب برون2008بائر (
نيست بلكه به » هوا«و » آب«كه به معناي » وهواآب«كند. يكي دو مثال از زبان فارسي ذكر مي

باشد كه به معناي آشوب مي» سروصدا« انگليسي است و ديگري climateمعناي شرايط جوي يا 
 هاي مركبدر زبان لكي نيز مواردي از واژه .رودبه كار مي »صدا» + «سر«و نه به معناي و شلوغي 
ها را امروزه اند و معناي كليت آند كه با گذشت زمان تحول معنايي پيدا كردهنشويافت مي

) اين نوع كلمات واژگاني 2008از نظر بائر (شان دريافت كرد. توان از معناي اجزاي سازندهنمي
ها را نه به عنوان تركيبي از دو يا چند واژة مجزا بلكه به عنوان يك اند و گويشوران آنشده

چند نمونه از اين نوع  )10(كنند. در جدول اصطلاح يكپارچه در حافظة خود ذخيره مي
  مركز در زبان لكي آمده است. هاي برونتركيب
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  .)10(جدول 
  يافتههاي مركب تحولواژه

  معناي تركيب  معناي اجزاء سازنده  اجزاء سازنده  واژة مركب
nɑn-læm (A) nɑn(N)+læm(N) خاصيتنان؛ بيحيف نان + شكم  
ʧəjæm-rü (N) ʧəjæm(N)+rü(N)  شرم؛ حيا چشم + رو  
lü-zærdki (N) lü(N)+zærdki(N) خندة مرموز و معنادار لب + زردي  

guʃæ-məʃt (A) guʃæ(N)+məʃt(N) مطيع گوش + مشت  
lu-ber (A) lu(N)+ber(V) خسته؛ كوفته  جان + بريدن  

kelow-lɑr (A) kelow(N)+lɑr(A) خيالبي  كلاه + كج  
  

حاكي از آن است كه تغييرات طبيعي زبان يا تحولات  )10(شده در جدول هاي ارائهمثال
يكي از علل و عوامل مؤثر بر تغيير معنايي  ،پيوندداجتماعي كه طي ساليان متمادي به وقوع مي

هاي مركب تواند پيدايش واژه. يكي از پيامدهاي اين تغيير معنايي مياستهاي زبان واژه
ناي اند معتوانستهاند و گويشوران ميمركز بودهدرون هاي قديممركز باشد كه شايد در زمانبرون
شود، مشاهده مي )10(طور كه در جدول ها را از روي اجزاي سازنده به دست آورند. همانآن
 اند از مقولة اسم يامركز تبديل شدههاي مركبي كه در اثر تحولات زباني/ اجتماعي به برونواژه

ها، رفتارها و مفاهيم مرتبط با انسان به كار وصيف ويژگيصفت هستند و اغلب براي بيان يا ت
  روند.مي
  

  گيرينتيجه .5
مركز در زبان لكي شامل تركيبي، استعاري، هاي برونپژوهش چند نوع از تركيباين در 

بررسي شد. نتايج اين پژوهش نشان  )2008، 2017بندي بائر (اساس طبقهيافته برانتقالي و تحول
 باشنديممراتب بيش از سه نوع ديگر  مركز تركيبي بهبرون هايدهد كه كاربرد و بسامد تركيبمي

ت مركز تركيبي در زبان لكي هفهاي برون. تركيبدارندو از لحاظ ساختاري و معنايي تنوع بالايي 
[اسم + فعل]؛ [صفت + فعل]؛ [قيد + فعل]؛ [حرف اضافه +  دارند كه عبارتند ازساختار متفاوت 

ها فعل]؛ [حرف اضافه + اسم + فعل]؛ [اسم + حرف اضافه + فعل]؛ [اسم + اسم + فعل]. اين تركيب
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از لحاظ معنايي نيز تنوع زيادي دارند و براي بيان اسم فاعل، اسم ابزار، اسم مكان، اسم زمان، 
علاوه بر اين، مواردي از روند. علي و صفت مفعولي به كار مياسم مشابهت، اسم عمل، صفت فا

ل د اما بسامد و تنوع قابنشويافته نيز در لكي يافت مياستعاري، انتقالي و تحول هايتركيب
  شوند.بسامد يا نادر محسوب ميهاي كمتوجهي ندارند و جزو ساخت

زبان لكي كاربرد وسيع اسامي مركز در هاي برونيكي از نكات قابل توجه در مورد تركيب
. اين موضوع ريشه در اين واقعيت دارد است هاهاي بدن انسان و حيوانات در آنمربوط به اندام

بوده است كه الايام مبتني بر كشاورزي و دامداري زبان از قديمكه سبك زندگي مردم لك
اعضاي بدن و به خصوص  ند و انجام آن مستلزم استفادة حداكثري ازهست هايي فيزيكيفعاليت
شناسان شناختي اشاره كرد كه شناخت انسان توان به اين ديدگاه زبانها است. همچنين ميدست

 تاكيد دارند.  هاسازيهاي بدن انسان در مفهومدانند و بر نقش بدن و انداممي 1شدهجسميرا 

ها و آداب و رسوم فرهنگي نيز نقش و سبك زندگي، عقايد و نگرش شدگيجسميعلاوه بر 
خصوص در  مركز زبان لكي دارند و اين قضيه بههاي برونبارزي در جنبة معنايي تركيب

هاي مركب اين زبان واژه ،شود. بنابراينوضوح مشاهده مي يافته بههاي استعاري و تحولتركيب
جا نكنند. از آبخشي از فرهنگ گويشوران لكي را منعكس مي اي باشند كهتوانند مثل آينهمي

تواند ما را به درك عميقها ميمطالعة ابعاد فرهنگي آن ،ها غالباً قدمتي طولاني دارندكه اين واژه
  هاي دور برساند. زبان در گذشتهبيني مردم لكتري از پيشينة فرهنگي و جهان
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Abstract 
Compounding is one of the major processes of word formation in all languages of 
the world. Formal and semantic study of compound words has always been one 
of the main concerns of researchers and experts in the field of morphology. So 
far, different classifications have been presented for compound words, of which 
exocentric compound is one of the most important. In Laki, which is one of the 
languages belonging to the northwest branch of the Iranian languages, 
compounding is the most important word-formation process and majority of 
compounds of this language are exocentric. The aim of the present study is to 
investigate the synthetic, metaphorical and transpositional types of exocentric 
compound words in Laki based on Bauer (2017). The results of this study show 
that exocentric synthetic compound has seven different structures: [noun + verb]; 
[Adjective + verb]; [Adverb + verb]; [Preposition + verb]; [Preposition + noun + 
verb]; [Noun + preposition + verb]; [Noun + noun + verb]. These compounds are 
also semantically diverse and are used to express the noun of agent, instrument, 
place, time and similarity, and agent and patient adjectives. There are also 
instances of metaphorical and transitional and evolved compounds in Laki, but 
their diversity and frequency are by far less than those of synthetic compounds. 
 
Keywords: Word Formation, Compounding, Exocentric Compound, Metaphor, 
Laki Language 

  


